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بر
خ سرقت خودرو با جرثقیل

گــروه حوادث/ ســارق حرفه ای که با اجاره کردن جرثقیــل یک خودرو را در 
شــرق تهران ســرقت کرده و در یکی از شهرهای مرزی فروخته بود از سوی 

پلیس دستگیر شد.
بــه  گزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، اواخر مــرداد پرونــده ای با موضوع 
ســرقت یک دســتگاه تویوتا وانــت در کلانتری ۱۴۷ گلبرگ تشــکیل و برای 
رســیدگی تخصصی به پلیس آگاهی فرســتاده شــد؛ در تحقیقات پلیســی 
مشــخص شــد، خودرو با یک دســتگاه جرثقیل از محل پارک سرقت شده 
است و خودروی سرقتی در شهرستان های غربی کشور در حال تردد است.

بــا هماهنگی هــای قضایــی راننــده خــودروی تویوتــا وانــت دســتگیر و در 
بازجویی های اولیه اظهار داشــت، از ســرقتی بودن خودرو بی اطلاع هستم 
و از طریق ســایت های خرید و فروش با فروشــنده آشنا شدم. او مدعی بود 
کــه خودرو مزایده ای اســت و با قیمت کمتری آن را بــه من فروخت و قرار 
شد که مدارک آن را برایم ارسال کند. در مرحله بعدی از تحقیقات پلیسی 
هویــت و مخفیــگاه راننده جرثقیل  شناســایی و بــا هماهنگی های قضایی 
وی نیز دســتگیر شد. وی از ســرقت خودرو اظهار بی اطلاعی کرد و گفت به 

درخواست مشتری خودرو را به شهر های مرزی کشور منتقل کرده است.
ســرهنگ ســعید مجیــدی، رئیس پایــگاه چهــارم پلیس آگاهــی گفت: در 
شــاخه دیگــری از تحقیقات پلیســی کارآگاهان پایگاه چهارم موفق شــدند 
متهم اصلی پرونده را که سیامک نام داشت شناسایی کنند و در رصد های 
اطلاعاتی  مشــخص شــد که وی ســابقه دار بوده و پیش تر با همین عنوان 

مجرمانه دستگیر شده است.
در پایان متهم با دستور دادیار دادسرای ناحیه ۱۵ تهران روانه زندان شد و 

تحقیقات پلیسی برای کشف سرقت های احتمالی ادامه دارد.

وحشــت رویارویی با ســگ ها و آدم های هار ســبب شــده بود بســیاری از 
کشاورزان کشت و کار را رها کنند، کشتزارها و باغ ها به حال خودشان رها 
شــده و کم کم قحــــــــــطی و گرسنگی هراس آوری به  ســراغ مردم آبادی 
بیاید.پهلوان که با ســهراب ، دانـــــــشجوی جوان گفت و گو می کرد آهی 

کشید و گفت:
-  عجب مصیبتی. راه فراری هم از این جزیره نیست.

سهراب گفت: دهیار بی رحم هم به بهانه های مختلف چه عوارض و چه 
مالیات، به جان مردم افتاده است.

سپس با تأسف سری جنباند و گفت: 
- راه فراری هم از این آبادی نیست، پیش از آنکه راه دریایی بسته شود و 
قایق ها و لنج ها به طرف شهر رفت وآمد کنند، هر روز خانواده  هایی جل و 
پلاس شان را جمع می کردند و از این جزیره هجرت می کردند اما روشن 
نیســت در شهر چه اتفاقی پیش آمده که رفت وآمد قایق ها قطع شده و 

راه فراری هم نیست.
پهلوان آه کشان گفت:

- نگــران زبیده هســتم، برای ادامه تحصیلاتش روانه شــهر شــده و یک 
ماهی می شــود که از این دختر خبری نیســت، خانواده اش از او بی اطلاع 

هستند...
دانشجوی جوان، به روی پهلوان حیدر لبخند معنی دار و شیطنت آمیزی 
زد و گفت: نگران نباش پهلوان جان محبوب عزیزت در شهر بسر می برد 

و به خوشی و سلامت زندگی اش را می گذراند.
پهلوان حیدر از شــرم، چانه پهن اش را به روی ســینه فــراخ و ورزیده اش 

خم کرد و برای گریز از موضوع پرسید:
- راســتی از معاینــه افــراد خانــواده ای کــه مرده شــان را تــوی قایــق پیدا 

کرده اند چه خبر، آزمایش ها علت فوت شان را روشن کرده؟
با این پرســش، نگاه بیمناکی در چشــم های دانشجوی جوان درخشید و 

گفت: 
کــه  روزی  از  گرفتــارش شــده ایم حیدرجــان،  بــه مصیبــت دیگــری    -
اجسادشان را کالبد شــکافی کرده ام، می ترسم با فاجعه هولناکی روبه رو 
شــویم که اگر بیماری شان شایع شــود، مرگ و میر بزرگی دامنگیر مردم 

این آبادی شود.
ســپردم هــر چهار جســد را در آتــش بســوزانند و هرچه ملحفــه و لباس 
داشــته اند در کــوره انداخته ایــم. امیــدوارم ســهیلا و دو نفــر دیگر هم که 

لباس یا بدن شان را لمس کرده اند نجات پیدا کنند.
پهلوان حیدر آهی کشید و با چهره ای نگران پرسید؟

- خانم معلم؟ چه شده؟ حالش چطوره؟
دانشجوی جوان با تأسف سر جنباند و گفت:

-  تــو همیــن درمانــگاه، در یکی از اتاق هــا در قرنطینه نگهش داشــته  ام. 
حالش چندان خوب نیست. باید دعا کنیم از ویروسی که مبتلایش شده 

نجات پیدا کند.
پهلوان حیدر بهت زده و هراسان پرسید:

- کدام ویروس؟ از چه مبتلا شده؟
دانشجوی جوان با تأسف و دریغ سرجنباند و گفت:

-  از اجساد مردگانی که توی قایق پیدا شده بود، زن و شوهر و دو بچه شان 
که همراه با قربانیان قایق های در هم شکســته ای که جنازه های شــان در 

میان تکه پاره های قایق ها، روی آب پراکنده بودند.
آن روز وقتــی خبــر دادند امــواج دریای طوفانی جنازه هایی را به ســاحل 
جزیــره کشــانده صبــح بــه ســاحل که رســیدم دیــدم عــده ای از مــردان 
آبادی مــان دارند مرده ها را در یک ردیف قبــر بر لب دریا دفن می کنند. 
فوراً فکری به ذهنم رســید. با خودم گفتم عده ای شــهری که ســوار چند 
لنــج بوده اند با درهم شکســتن این لنج ها در میان امواج خروشــان دریا 
افتاده اند و غرق شــده اند. اما متوجه قایق ســالم شــدم که زن و شوهری 
بــا دو بچه شــان در ایــن قایق مــرده بودند. امــا چرا؟ به همیــن خاطر به 
روستایی ها گفتم این چهار جنازه را دفن نکنند و به درمانگاه انتقال شان 
بدهند که بفهمم علت مرگ شــان چه بــوده! همان طور که برایت گفته 
بودم فکر هایی به ســرم زد. از خودم پرســیدم این عده مســافر چرا شهر 
را تــرک کرده انــد. نکنــد به خاطــر تــرس از بیمــاری »هــاری« کــه مردم 
آبادی مــان را گرفتار کرده، از شــهر پا به فرار گذاشــته اند. تصمیم گرفتم 
از راه کالبد شــکافی و معاینه و آزمایش مرده ها پی به راز مرگ  این زن و 

شوهر و دو کودک ببرم.
با مشارکت و راهنمایی دکتر صادقی عزیز در آزمایشگاه مجهزی که دکتر 
تدارک دیده به تشــریح و آزمایش اجســاد پرداختم و مرحله به مرحله 
ادامــه دادم تــا این کــه در ریه  مرده هــا به ویروس عجیب و ناشــناخته ای 
دســت  یافتیم که بســرعت تکثیر یافته و فضای ریه مردگان را پوشــانده 
بــود؛ ویــروس جدیــدی کــه نــام و نشــانه ای از آن در کتــب پزشــکی پیدا 
نکردیم. بدبختانه تاکنون با سرعت سرایتی که این ویروس داشته سهیلا 

و دو ماهیگیر که به مرده ها دست زده بودند مبتلا شده اند.

محمد بلوری/ روزنامه نگار

کشف ویروس ناشناخته 

در حاشیه

53 مردی با چشمان حادثه ساز

گــروه حــوادث/  دو متهــم که برای تســویه حســاب مالی و 
انتقــام از مردی جوان، باعث قتل پدر وی شــده بودند بزودی 

در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می شوند.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، رســیدگی بــه ایــن 
پرونده از خرداد سال پیش با آتش سوزی مرگبار در خانه ای در 
محدوده شهر قدس آغاز شد. بلافاصله مأموران آتش نشانی 
به محل اعزام شــدند و پس از خاموش کردن آتش جسد مرد 
80 ســاله ای را پیــدا و از خانه خارج کردند. بلافاصله جســد با 

دستور مقام قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد.
 پس از آن دختر مرد سالخورده که در زمان حادثه در خانه 
بــود در تشــریح ماجرا گفت: ســاعاتی پیش دو مــرد جوان که 
نقاب بر صورت داشتند به خانه ما حمله کردند، البته من یکی 
از آنهــا را از روی صدایش شــناختم، او ســهیل بود و چندباری 
بــرای انجــام کاری پیش پدرم آمــده بود. آنها پــس از ورود به 
خانه بســرعت دســت ها و پاهای من و پدرم را بســتند و مرا به 
اتاقــی انداختند بعد کل خانه مــان را به هم ریختند و مقداری 
طلا و پول برداشــتند اما بیشــتر به دنبال اســناد پدرم بودند که 
پس از ناکامی خانه را به آتش کشــیدند و متواری شــدند. من 
آنقدر فریاد زدم تا همســایه ها متوجه آتش ســوزی شــدند و با 

آتش نشانی تماس گرفتند.
پــس از آن فرزنــد دیگــر مقتول به نــام کیارش نیــز با طرح 
شــکایتی خواســتار مجــازات عامــلان قتــل پــدرش شــد و در 
توضیــح اینکه آیا ســهیل را می شناســد نیز اظهار کــرد: من او 
را می شناســم، ما مدتی با هم در کار نصــب ماهواره بودیم او 
چندبــاری هم به خانه پدرم آمده بــود و خواهرم از این طریق 
او را شــناخته اســت. ما هیچ اختلافی با هم نداشــتیم و واقعاً 

نمی دانم که چرا دست به چنین کاری زده است.
در ادامه رسیدگی به این پرونده سهیل بازداشت شد، ولی 
عنوان کرد که فقط برای سرقت به خانه مقتول رفته بود و قتل 
و آتش سوزی کار دوســتش اردشیر است. پس از این اظهارات 
اردشیر هم شناسایی و دستگیر شد و در همان ابتدا اتهام قتل 
را پذیرفت و گفت: مدتی قبل سهیل به من گفت که از کیارش 

پول زیادی طلب دارد اما پولش را نمی دهد، از من خواست تا 
بــرای وصول طلبش از کیــارش به او کمک کنم. آن روز هم ما 
برای ســرقت اموال آنها به تلافی پول ســهیل به آنجا رفتیم و 

من دهان پیرمرد را بستم و سرقت را انجام دادیم.
در ادامــه کیــارش منکر بدهی خود به ســهیل شــد و گفت: 
یک روز قبل از حادثه سهیل با من تماس گرفت و گفت برای 
هزینه درمان مادرش مقداری پول می خواهد که من علاوه بر 
پول، موتورم را هم به او دادم تا مادرش را به بیمارستان ببرد. 
اما چند ساعت بعد سهیل به من پیام داد که اگر یک میلیون 
تومان به من پرداخت نکنی موتورت را می فروشم. از حرفش 
تعجب کردم با خانه آنها تماس گرفتم که مادرش گوشــی را 
برداشت و متوجه شدم ماجرای بیماری وی دروغ بوده است. 
مدتــی بعــد هم با تماس خواهرم متوجه شــدم که ســهیل با 

یکی از دوستانش به خانه ما حمله کرده است.
ایــن درحالــی بود کــه اردشــیر در آخریــن دفاعیاتــش نزد 
بازپــرس پرونــده اظهــارات اولیــه اش را پــس گرفــت و گفت: 
ســهیل به من گفته بود که حدود 90 میلیــون تومان از کیارش 
طلــب دارد و طلبــش را پــس نمی دهــد. گفتــم چرا شــکایت 
نمی کنی گفت شــکایت کرده اما به جایی نرســیده و به همین 
خاطــر از من خواســت کمکش کنم و من هــم پذیرفتم. حتی 
قرار گذاشــتیم که هردو قتل را گردن بگیریم تا اعدام نشــویم. 
اما وقتی من اعتراف به قتل کردم او قتل را انکار کرد در حالی 
که واقعیت آن است که سهیل قاتل بوده و من فقط به خاطر 

رفاقت اعتراف کردم.
هرچند اردشــیر قتــل را انکار کرد اما کیفرخواســت علیه او 
به اتهام قتل، ســرقت اموالش و آتش زدن خانه او صادر شد. 
همچنیــن در خصوص ایــراد ضرب و جرح دختــر مقتول نیز 
کیفرخواست برای هر دو متهم صادر شد. سهیل هم متهم به 

معاونت در قتل و سرقت شد.
بــا صــدور کیفرخواســت علیه هــر دو متهــم پرونــده برای 
رســیدگی به دادگاه کیفری اســتان تهران ارســال و آنها بزودی 

محاکمه خواهند شد.

گــروه حوادث / مرجان همایونی:  بازیگر زن ســیاهی لشــکر که 
از همراهــان بیمــاران در بیمارســتان ها ســرقت می کرد وقتی 
دستش رو می شد، به بهانه اینکه در حال ضبط برنامه دوربین 
مخفی هســتند فرار می کرد.به گزارش »ایران«، اوایل مهر زن 
میانســالی نــزد پلیــس رفــت و از ســرقت 60 میلیــون تومانی 
اموالش خبر داد. او گفت: پســر دو ساله یکی از اقوامم حالش 
بد شــده بود و او را به بیمارســتانی در مرکز تهران بردیم. مادر 
بچه در حال انجام کارهای بستری کردن پسرش بود و من در 

حیاط بیمارستان روی صندلی به انتظار او نشسته بودم.
 ناگهان زن میانسالی به سراغم آمد و خودش را فردی نیکوکار 
معرفی و سر صحبت را باز کرد به من گفت اگر نیاز مالی دارید 
می توانــم کمکتان کنم و هزینــه داروهای بچــه را من پرداخت 
می کنــم. او کــه خــودش را فتانــه معرفی کرده بــود یک عینک 
آفتابی بزرگ و ماسک به صورت داشت. در حالی که از او تشکر 
می کردم گفتم ما نیاز مالی نداریم. او در همین حین آبمیوه ای 
را بــه من تعارف کرد و بعد از خوردن آبمیوه از هوش رفتم. وقتی 
چشــم باز کردم فهمیدم ۷ ســاعت بی هوش بودم و در این مدت 
40 میلیون تومان طلاهایم و 20 میلیون تومان پولی که در کیفم 

داشتم سرقت شده بود.

سرقت های مشابه
با شــکایت زن میانســال تحقیقــات برای دســتگیری فتانه 
آغاز شد. حدود یک ماهی از سرقت اول گذشته بود که گزارش 
ســرقتی مشابه در همان بیمارســتان به مأموران پلیس اعلام 
شــد.این بار طعمــه دختــر جوانــی بود کــه مــادرش در بخش 
کرونایی های بیمارســتان بســتری شــده بــود. دختر جــوان که 
اجــازه ورود به بخــش را نداشــت و از طرفی نمی توانســت در 
خانــه مانــدن را تحمــل کند بــه حیــاط بیمارســتان می آمد تا 

خبری از مادرش بگیرد. او نیز قربانی نقشــه زن نیکوکار قلابی 
شده و به همان شیوه با آبمیوه مسموم بی هوش شده بود.

مشــخصات سارق نشــان می داد وی همان زن میانسال با 
عینــک آفتابی بزرگ و ماســک به چهره بوده اســت. در ادامه 
تحقیقات مشخص شد که زنی با این مشخصات از همراهان 

بیماران در بیمارستان های دیگر نیز سرقت کرده است.

دستگیری در بیمارستان
بدین ترتیب مشخصات زن میانسال به مأموران انتظامات 
بیمارســتان ها اعــلام شــد. در ادامــه تحقیقات مأمــوران یکی 
از بیمارســتان ها به زن میانســالی مشکوک شــدند که در حال 
صحبت با همراه بیماری در محوطه بیمارســتان بود. باتوجه 
به مشــخصاتی کــه مالباخته ها اعلام کــرده بودند و همچنین 
تصویر متهم که توسط دوربین مداربسته بیمارستان ها گرفته 
شــده بود وی بازداشــت شــد.فتانه ابتــدا منکر ســرقت ها بود، 
اما نه تنها پاکت آبمیوه و خرمایی که دســت زن میانســال بود 
دســت او را رو کــرد بلکه مالباخته ها نیز او را شناســایی کردند. 
بدین ترتیب فتانه به سرقت های سریالی از همراهان بیماران 
اعتــراف کرد و به دســتور بازپرس علی وســیله ایرد موســی، از 
شــعبه پنجم دادسرای ویژه سرقت، در اختیار مأموران پلیس 
قــرار گرفت و تحقیقات برای شناســایی مالباختگان احتمالی 

ادامه دارد.

گفت و گو با متهم
ë چه شد که تصمیم به سرقت گرفتی؟

از همســرم جــدا شــده ام و بــا دو فرزنــدم زندگــی می کنم. 
به خاطــر علاقــه ای کــه از کودکی به بازیگری و ســینما داشــتم 
وارد ایــن حرفــه شــدم اما همیشــه نقش ســیاهی لشــکر را در 

ســینما و تلویزیون بازی کردم. از زمانی که کرونا آمد زندگی ام 
خیلی سخت شد چرا که از بازیگری و فیلم سازی خبری نبود. 
نمی دانســتم چکار باید بکنم، با دو بچه و اجاره خانه چاره ای 
جز سرقت نمی دیدم تا کی می توانستم از مردم قرض بگیرم.

ë این ایده چطوری به ذهنت خطور کرد؟
در یکــی از فیلم هایــی کــه بــه عنــوان ســیاهی لشــکر بازی 
کــرده بــودم، یکــی از قســمت هایش زنــی بــه عنــوان نیکوکار 
بــه ســراغ افراد مختلــف می رفت و بــا ترفند آبمیوه مســموم 
آنهــا را بی هوش و طلاهایشــان را ســرقت می کــرد. از آنجا که 
بیمارســتان ها در ایــن مدت بســیار شــلوغ بــود و از هر قشــر و 
طبقــه اقتصادی بــه بیمارســتان می رفتند به ذهنم رســید که 

سوژه هایم را از بیمارستان ها انتخاب کنم.
ë در این مدت کسی به تو مشکوک نشده بود؟

وقتــی کســی بــه رفتــارم شــک می کــرد بــه دروغ می گفتم 
در حــال ضبــط برنامــه دوربیــن مخفی هســتیم و بی هوشــی 
مالباخته هم ساختگی است. مردم هم که گرفتار بیمارانشان 
بودند و ذهنشان مشغول بود حرفم را باور می کردند. من هم 

بلافاصله فرار می کردم.
ë فکر می کردی دستگیر شوی؟

احتمالش را می دادم اما چون با عینک و ماسک صورتم را 
می پوشاندم فکر نمی کردم چهره ام شناسایی شود.

سرقت های سریالی 
بازیگر زن به تقلید از یک فیلم

گروه حوادث/  مرد شــیاد که با خوراندن آبمیوه مســموم 
به رانندگان اموال شــان را سرقت می کرد از سوی پلیس 

دستگیر شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایــران«، چندی قبل راننده 
یک خــودروی مســافربر با مراجعــه به پلیس از ســرقت 
اموالــش خبــر داد و گفت: مرد جوانی را در غرب اســتان 
تهــران به مقصد تهران به عنوان مســافر دربســتی ســوار 
خودروام کردم. در میان راه وی بــه بهانه خریدن آبمیوه 
درخواســت کرد تــا جلوی مغــازه ای توقف کنــم. بعد از 
آن مرد جــوان از خودرو پیاده شــد و آبمیــوه ای نیز برای 
من خریــد. پس از خوردن آن احســاس خــواب آلودگی 
شدیدی کردم و برای اینکه تصادف نکنم به آرامی در کنار 
جاده توقف کردم اما دیگر به یاد ندارم چه اتفاقی افتاد تا 

اینکه وقتی به هوش آمدم در بیمارســتان بودم و متوجه 
شدم مسافر فریبکار با آبمیوه مسموم مرا بیهوش کرده و 

پول و وسایل با ارزشم را ربوده است.
ســرهنگ کارآگاه خیــرالله دولت خــواه، رئیــس پایــگاه 
پنجم پلیــس آگاهی تهــران در تشــریح این خبــر گفت: 
این پرونده از سوی بازپرس دادســرای ناحیه ۱۰ تهران به 
پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران فرســتاده شــد. در حین 
تحقیقات پلیســی رانندگان دیگــری نیز به پایــگاه پنجم 
ایــن پلیس مراجعه کردند و اظهار داشــتند از ســوی یک 

مسافر بیهوش شده و اموال شان به سرقت رفته است. 
بــا توجه به اینکه احتمال می رفت ســرقت ها ســریالی و 
ســارق یک نفر باشــد تحقیقات پلیســی ادامه پیدا کرد تا 
اینکه مأموران ســرکلانتری پنجم مــرد جوانی را به اتهام 

تهدیــد دســتگیر کــرده و در 
پلیس  پنجم  پایگاه  اختیار 

آگاهی قرار دادند.
 در بررســی بیشتر تعدادی 
وی  از  هویتــی  مــدارک 
کشــف شــد کــه صاحبان 
مدارک هویتــی به پایگاه 

پنجم دعوت شدند و متهم را شناسایی 
کردند و مشخص شد وی همان سارق مسافرنما است. 

همچنیــن در رصدهــای اطلاعاتی هویــت واقعی متهم 
شناســایی و مشــخص شــد وی ســابقه دار بوده و پیش تر 
۳ بــار به جــرم ســرقت روانه زندان شــده  اســت. متهم 
عــلاوه بر زورگیــری به بیهوش کــردن ســریالی رانندگان 

و  ســواری  خودروهــای 
سرقت اموال شان اعتراف 

کرد.
اضافه  انتظامــی  مقــام  این 
کــرد: دســتور انتشــار تصویر 
بدون پوشــش متهم از سوی 
و  صــادر  پرونــده  بازپــرس 
رانندگانــی کــه در یــک ســال 
گذشــته به این شــیوه اموال شــان ســرقت شــده است، 
می تواننــد به دادســرای ناحیــه ۱۰ تهران یا پایــگاه پنجم 
پلیــس آگاهــی تهــران واقــع در خیابــان آزادی، ابتدای 
بزرگــراه یــادگار امــام، خیابــان زنجان شــمالی مراجعه 

کنند.

شکار رانندگان با آبمیوه  مسموم

بازداشت   عامل آزار 
دو کودک فال فروش

گــروه حوادث: مــردی که با آزار دو کــودک کار از 
آنها فیلم گرفته و در فضای مجازی منتشر کرده 

بود به جرم کودک آزاری دستگیر شد.
سرهنگ »داوود معظمی گودرزی«، رئیس 
پلیس فتا تهران بزرگ با اعلام خبر دســتگیری 
این مــرد کودک آزار گفــت: کــودک آزاری به هر 
شــیوه و با هر انگیزه ای ممنوع است و مرتکب، 
بــه مجــازات منــدرج در قانون محکــوم خواهد 

شد.
وی در ادامــه گفت: در پی انتشــار فیلمی در 
فضــای مجازی مبنی بر اینکه مردی، دو کودک 
کار )فال فــروش( را بازیچه تفریح و خنده خود 
قــرار داده بود و انتشــار فیلم و بازنشــر دادن آن 
در شبکه های اجتماعی از سوی کاربران فضای 
مجازی سبب تشویش اذهان عمومی شده بود، 
بلافاصلــه تیمــی از کارآگاهــان پلیس فتــا وارد 
عمل شدند. در تحقیقات پلیسی هویت واقعی 
متهم شناســایی و با هماهنگی های قضایی روز 
یکشنبه مرد کودک آزار در مخفیگاهش دستگیر 
شــد. متهم پس از تحقیقات پلیســی به مرجع 
قضایــی معرفی و با صدور قرار مجرمیت روانه 
زنــدان شــد.این مقــام انتظامــی تصریــح کرد: 
پلیس فتا با سرعت عمل و قاطعیت به هرگونه 
مســأله ای که باعث تشــویش اذهــان عمومی و 
آزرده خاطر شــدن هموطنان در فضای مجازی 
شود ورود پیدا کرده و با مرتکبان برخورد قانونی 

خواهد کرد.
تاکنــون  ســال  ابتــدای  از  شــد:  یــادآور  وی 
چندین مورد مشــابه توسط پلیس فتای تهران 
بزرگ شناسایی و دستگیر شده اند و شهروندان 
می تواننــد در صورت مشــاهده موارد مشــابه از 
طریق ســایت پلیس فتا بــه آدرس الکترونیکی 
www.cyberpolice.ir مــوارد را بــا کارشناســان 

پلیس فتا در میان بگذارند.

گروه حوادث/   سرنشــینان یک خودرو پرایــد که در آزاد 
راه تهــران - شــمال با عربده کشــی و تهدیــد قمه برای 
سرنشــینان یک پژو 206 مزاحمــت ایجاد کرده بودند از 

سوی پلیس شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، اواخر هفته گذشته 
فیلمی در فضای مجازی منتشر شد که نشان می داد 3 
سرنشین یک خودرو پراید شب هنگام در آزاد راه تهران 
- شــمال با حرکات پرخطر، تهدید قمه و عربده کشــی 
قصد دارند یک خودرو پژو 206 را متوقف کنند اما راننده 
مجبــور می شــود بــرای فــرار از دســت این افــراد خلاف 
جهت مســیر اتوبان حرکت کرده و خــود را نجات دهد. 
ایــن فیلم در فضای مجازی با عنوان زورگیری و راهزنی 
شــبانه منتشر شــد اما پس از انتشــار این فیلم پلیس به 
بررســی ماجرا پرداخت و سرانجام روز یکشنبه 25 آبان 

هر سه سرنشین پراید شناسایی و دستگیر شدند.
 ســرهنگ ســعید راســتی، رئیس مرکز عملیات پلیس 
امنیــت عمومی تهران بــزرگ در این بــاره گفت: در پی 
انتشار و بازنشر نماهنگی در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعــی با عنــوان زورگیــری و قمــه کشــی در آزاد راه 

»تهران – شــمال« که در آن 3 سرنشــین یک دســتگاه خودرو پراید، با قدرتنمایی و اســتفاده از ســلاح ســرد، 
سرنشــینان یک دســتگاه خودرو 20۶ را تهدید کرده بودند؛ بررســی موضوع بلافاصله در دستور کار مأموران 
مرکــز عملیــات پلیــس امنیت عمومی تهران بــزرگ قرار گرفــت و مأموران این پلیس موفق شــدند هویت 
واقعــی متهمــان و مخفیگاه آنها را در حوالی شــهر قدس شناســایی کنند. این مقام انتظامــی با بیان اینکه 
نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع قضایی منعکس و دستور دستگیری متهمان دریافت شد، گفت: روز 
یکشنبه 2۵ آبان تیمی از مأموران این مرکز به مخفیگاه متهمان اعزام و موفق شدند هر سه نفر را دستگیر 
و در بازرســی از محل چند قبضه ســلاح ســرد نیز کشــف کنند. هر ســه متهم در کمتر از ۴8 ساعت دستگیر و 
با صدور قرار میلیاردی از ســوی مرجع قضایی روانه زندان شــدند. همچنین به گزارش مرکز اطلاع رســانی 
پلیــس پایتخت، این متهمان در بازجویی ها مدعی شــدند این درگیری به علــت برخورد آینه خودرو 206 با 

راننده پژو بوده و آنها با این کار قصد قدرتنمایی داشته اند.آینه خودرو آنها و فرار 

پایان قدرت نمایی 3 شرور 
درآزاد راه تهران ـ شمال

ادامه دارد

تصویر متهم به دستور بازپرس

بدون پوشش منتشر می شود

 انتقام از پسر 
باعث مرگ پدر شد


